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قالب شبک  در  تعامل  ی رخط ی غ  ۀ بلکه  تبق   ی و  دارند،  فه   ن یی رار  از: عبارت   تم یالگور   ن یا  ی ها کرد. مؤل  اند 
 لی کنشگر، تشک  ت ی اعمال ظرف  ، ی نامساو   ی هابا وزن   ی احتمال   ی ها ش ی گرا   جاد یعمل، ا   ل ی مجموعه دل 

  ۀ افت یساختار   ت یاز ظرف  ی ر ی گکنشگر با بهره   ره، ی زنج  ن ی انجام عمل با تسلط کنشگر. در ا  تا  یقصد و نها 
به انتخاب آزادانه   ش،ی ( و با اعمال کنترل و سلطنت خو ی الذهانن یو ب  ی جامعه )شامل عناصر ذهن  ۀن ی زم

 .زند ی دست م  ی و احتمال 

ط عامل، ناتع هینظر   ،یکنش اجتماع  : ها کلیدواژه   .صدر دیشه  ،یضرورت عل    ،یعل   ییگرانی  سلطنت، تسل 

 مقدمه 
شناختی و نیز نظریات مربوط به  انسان، مبانی متافیزیکی، معرفت  یمحمدباقر صدر در تبیین کنشگر  دیس 

واقعیت اجتماعی را به خدمت گرفته و خود نیز دارای مبانی بدیعی در این خصوص است. در این نوشتار  
به   یشاندرصدد هستیم مبانی دیدگاه ا بالسلطنه، و زمینه جامعه  به علت مادی کنش را  مثااز جمله فاعلیت 

صدر، شهید  کنش اجتماعی را بر اساس آن بازسازی کنیم. بازسازی نظریه بر اساس مبانی    ندیتبیین کرده و فرا
فرا که  نوشتار است  این  را توضیح می  ندینوآوری  مبادی تصوری، در  کنش اجتماعی  توضیح  از  دهد. پس 

ای اساسی در نظریه اوست، ارائه خواهیم کرد. ؤلّفه ضمن بیان فاعلیت بالسلطنه، نظریه تسلّط عامل را که م
از ضرورت علّ  فاعل مختار  نظریه، خروج فعلِ  این  و    -  یدر  ترجیحی  و ورود فعلِ وی در منطق  معلولی 

، عناصر کنش اجتماعی ندیکنش اجتماعی را با تأمّل بر چیستی این فرا  ند یشود. سپس، فرااحتمالاتی تبیین می
کنش اجتماعی    ندیبندی فراعناصر با یکدیگر پی خواهیم گرفت. درنهایت، برای صورتو کیفیت ارتباط این  

مبتنی بر دیدگاه صدر، از برخی مفاهیم مورداستفاده در فلسفه کنش معاصر که با دیدگاه صدر قرابت دارد، 
اریافته و کنترل را گرایی علّی، مفهومِ ظرفیت ساختترین این مفاهیم، نظریه غیرتعیّنبهره خواهیم برد. از مهم

 توان ذکر کرد.  می

 پیشینه و ضرورت تحقیق  
دیدگاه   از  انسانی  اراده  و  علّی  ضرورت  تعارض  »بررسی  عنوان  با  خویش  دکتری  رسالۀ  در  احسن  مجید 

معاصر، به نظر فلسفی صدر مبتنی   ون ی( در بررسی دیدگاه اصول 1395معاصر« ) ون یحکمت متعالیه و اصول 
او را   دگاهی اما د کند؛ی ثلاث در ضرورت، امکان و امتناع و طرح مفهوم سلطنت اشاره م  بر عدم انحصار مواد
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کند که در این وی در این رساله، مفهوم فاعل بالسلطنه را طرح می   نی کند. همچنسان یک نظریه تبیین نمیب
 مقاله مورداستفاده قرار گرفته است. 

پا 2 گذاری مبتنی بر اندیشه شهید محمدباقر  در سیاست   »رابطه حکومت و فرهنگ   نامه ان ی . در بخشی از 
ای افعال و کنش انسانی در تعبیر صدر، اشاراتی  های زمینه دربارۀ علت   ( 1398در« نگاشتۀ محمدصابر اسدی ) ص 

 گذاری فرهنگی است و مواجهۀ فلسفی برای تبیین کنش اجتماعی ندارد.  شده است. مسئلهٔ نوشتار، سیاست 
س 3 »ژرف سیدی  یعل   دی.  عنوان  با  کتابی  در  اجتماعی«  فرد،  مسائل  شناخت  برای  روشی  کاوی؛ 

ناتعیّن 1403) دیدگاه  و  اجتماعی  کنش  به  صفحاتی  طی  می(  صدر  خصلت  گرای  به  او  هرچند  پردازد. 
کنش اجتماعی تصویر   ندیکه برای فرا  یاحتمالاتی بودن برای تبیین کنش اجتماعی اذعان دارد؛ اما عناصر

بندی  د با دیدگاه مشهور که قائل به زنجیرۀ ضروری است، تفاوت مبنایی ندارد؛ لذا، از این منظر، صورتکنمی
 بندی این نوشتار تفاوت ماهوی دارد. او با صورت 

 مبادی تصوّری .1
کردن مبادی تصوّری آن برای جلوگیری از خلط مفهومی و ، روشنندیاولین گام برای تبیین فلسفی یک فرا

 باره، باید به سه مبدأ تصوّری اشاره کنیم:  نیلفظ است. در ا  اشتراک
کند.  صدر مفهوم سلطنت را برای ممکن بالذات در برابر وجوب از ناحیه غیر ابداع می   . سلطنت: 1.  1

:  4ق، ج1417شوند )صدر،سلطنت وصفی است برای برخی از ممکنات که با ترجیح فاعل خود، موجود می
ممکنات برای موجود شدن، نیازمند وجوب از ناحیه غیر نیستند، بلکه به سلطنت غیر به عبارتی، این    ؛(81

شدن به سلطنت، آغاز راه را برای ایدۀ فاعلیّت آزادانه نفس نیاز دارند. صدر با شکستن حصر مواد ثلاث و قائل 
عبارت »تسلّط گشاید. در این مقاله، برای اشاره به سلطنت کنشگر نسبت به فعل، از  جهت تحقق فعل می

 عامل« استفاده شده است.  

جامعه:  2.  1 زمینه  برای .  استعداد  و  قوه  حکم  در  صدر،  اجتماعی  علمِ  اصطلاح  در  جامعه  زمینۀ 
بوده و شامل عناصر ادراکی و تحریکی است )صدر،   ( که در ادامه 116الف:  1434انتخابِ فاعل مختار 

توان زمینه جامعه را  یدگی قوه و استعداد با علت مادی، میتننوشتار از آن بحث خواهد شد. با توجه به درهم 
 در حکم علت مادی کنش اجتماعی برشمرد. 
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کنش اجتماعی، فعلی مختارانه در زمینه جامعه )علت مادی کنش( است که با    کنش اجتماعی:   . 3.  1
از نظر    . (82  یابد )همان: هدفی خاص )علت غایی کنش( توسط فاعل بالسلطنه )علت فاعلی کنش( تحقق می 

از زمینۀ جامعه مرتبط است. با توجه به معرفی مفهوم   1صدر، انتخاب و ترجیح یک فعل، با ظرفیت ساختاریافته
 مفهوم وجوب بالغیر توسط صدر، کنش اجتماعی، از قاعده ضرورت علّی خارج است.   ی جا سلطنت به 

ط عامل در فعل .2
ّ
 نظریه تسل

بخشد، به ما  فاعلی که به فعل خود وجوب می   ی جا های قبلی اشاره شد که معرفی فاعل بالسلطنه به در بخش 
کنش   ند ی بندی فرا، محور اصلی صورت دهد که از اصطلاح تسلّط عامل استفاده کنیم. تسلط کنشگراجازه می 

دانند. از نظر آنان، اختیار یکی فلاسفه مسلمان ضرورت و اختیار را منافی یکدیگر نمی   ۀ اجتماعی است. قاطب 
بخش به فعل است. اما صدر، در تبیین کنش اجتماعی انسان، اساساً ضرورت را به کناری ضرورت   ی هااز مؤلفه 

کند. در این مقام، باید از کژفهمی پرهیز کرد. کنارنهادن ضرورت از استفاده می آن از سلطنت    ی جا نهاده و به 
سوی صدر به معنای کنارنهادن اصل علیت )نیازمندی معلول به علت( نیست. نقطه تمایز دیدگاه صدر با دیدگاه  

  -   ی ضرورت عل  اند. از نظر فیلسوفان اصل فیلسوفان، اصولی است که فلاسفه آنها را ملازم اصل علیت دانسته 
معلولی، و اصل وجوب غیری معلول از ناحیه علت، ملازم اصل علیت بوده و انکار آنها در حکم انکار اصل 

اند، معتقد است که توجه به سلطنت علیت است. اما صدر با انکار اصولی که فلاسفه ملازم اصل علیت دانسته 
می  معلوم  مختار،  فاعل  افعال  در  علیت کنشگر  اصل  که  هم   دارد  نیز  احتمال  دهید  با  اجازه  دارد.  خوانی 

 معلولی از سوی صدر را در مورد فاعل بالسلطنه اندکی واکاوی نماییم.  -   ی اصل ضرورت عل   رش ی پذعدم 

2 .1 . 
ّ
 معلولی  - یخروج فعل فاعل مختار از قاعدۀ ضرورت عل

  -  یضرورت علّ  ۀتخصصاً از قاعداز منظر صدر، ضرورت وصفِ لاینفک علّیت نیست، و فعل فاعل مختار  
فاعل  را  قاعده  این  محدودۀ  او  است.  خارج  میمعلولی  طبیعی  خارج های  نحوۀ  توضیح  برای  شدن داند. 

 دهیم. ، در سه گام، نگاه فلسفی صدر را توضیح می2فاعلیّت انسان از قاعدۀ ضرورت 

 
 . در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت .1

 . 99-95:  1395،  احسن :  به عنوان نمونه رک .  آید انتقاد تفصیلی نظریه سلطنت در ادبیات موجود در این حوزه، چندان به چشم نمی   . 2
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از نظر صدر، برخی افعال از شمول معلولی:    -  یالف( برهانی و بدیهی نبودن اصل ضرورت عل  
شود، خارج  معلولی که معمولًا در قالب قاعده »الشیء ما لم یجب لم یوجد« بیان می  -  یاصل ضرورت عل

با آمدن علّت تامه ضروری می  -  یهستند. در برخی روابط علّ  شود، اما در برخی دیگر،  معلولی، معلول 
اما در فاعل مختار،    شود؛یب و طبیعی، فعل از ناحیه علت ضروری مهای موج  گونه نیست. در فاعلاین

ضرورت حاکم نیست. برای سنجش عدم حاکمیت ضرورت در افعال اختیاری خود، کافی است به تجربۀ  
)همان:   کنیم  مراجعه  خود  تأیید    .(89درونی  امر  این  خود،  اختیاری  افعال  از  درونی  تجربۀ  به  مراجعه  با 

بر آن، همچنان میشود که حتی بمی توان آن را ترک کرد و ا وجود تمامی عواملِ یک فعل، از جمله اراده 
ضرورتی متعیّن در میان نیست. عدمِ تعیّن ضروری فعل انسانی، امری تجربی و وجدانی است. عدم شمول 

. این اصل، شود که نتوان یک حکم کلی مبنی بر بدیهی یا برهانی بودن این اصل ارائه کرد این اصل سبب می
نیاز از استدلال دانسته شود، و نه برهانی است تا به دنبال استدلال برای درستی آن باشیم  نه بدیهی است که بی 

   .(88-89: 4ق، ج1417)صدر، 
یق وجوب غیری:  ب( عدم انحصار موجود شدن ممکن فلاسفه، امکان ذاتی شیء الوجود از طر

که ممکن برای تحقق، نیازمند ضروری شدن از ناحیۀ علّت است.   را برای تحقق آن کافی ندانسته و معتقدند
شود. از منظر صدر، هر چند به بیان دیگر، فلاسفه معتقدند که شیء جز از مسیر وجوب بالغیر موجود نمی

 .(89شود )همان:  مختار را شامل نمی   یهاهای طبیعی صحیح است؛ اما علتکه این مطلب در باره علت
تا علاوه بر علتاصلی کلی  کردنن ی زگیپیشنهاد او جا نیز شامل  های طبیعی، علتتر است  های مختار را 

   شود.شود. اصل پیشنهادی او چنین است: شیء جز از مسیر وجوب بالغیر یا سلطنت موجود نمی 
نشیند. این مفهوم، نقطه افتراق و  سلطنت در دستگاه فکری صدر، گویی در میانه وجوب و امکان می 

السویه  با هر دو مفهوم امکان و ضرورت دارد. سلطنت از این حیث که نسبت به وجود و عدم علی  اشتراکی
ای  کند و نیازمند ضمیمه است، به امکان شباهت دارد، با این تفاوت که امکان برای وجودِ معلول کفایت نمی

کافی است و با وجود    است که در نهایت منجر به وجود معلول شود؛ برخلافِ سلطنت که برای وجود معلول
بر فعل، فعل محقق می بودنش، فعل تحقق می فاعلِ دارای سلطنت  با  یابد  شود. سلطنت از این حیث که 

یابد، برخلاف سلطنت که با وجود  مشابه وجوب است، با این تفاوت که با وجوب، وجود معلول ضرورت می
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نم ضرورت  فعل  احتمال   ابد؛یی آن،  از  درجاتی  با  میموجو  1بلکه  وجوب گر ی دعبارتبه   2شود. د  مفهوم   ،
است برخلاف مفهوم سلطنت که با عبارت »مقدور و محتمل است که    3گویای عبارت »باید انجام دهد«

راه اثبات سلطنت، وجدان است. با مراجعه به    .(37-36:  2ق، ج1417گردد )صدر،  ابراز می «4انجام دهد 
یابیم که رابطۀ ما با افعالمان نه رابطه وجوب، بلکه رابطه  المان مینگری دربارۀ نحوۀ تحقّق افع خود و درون 

شدن همه شرایط برای انجام فعل، باز سلطه ما  که حتی با تامّه شدن علّت و فراهم  یطورسلطنت است به
 . (89-90)همان:  برای ترک فعل باقی است و صدور فعل از ما هیچ نحوه ضرورتی پیدا نکرده است

بالسلطنهپایه ج(   فاعلیت  فاعلیت؛  از  جدیدی  معنای  بالاراده  :  گذاری  فاعل  انواع  فلاسفه،  نگاه  در 
)بالقصد، بالتجلّی و...( دارای علیت ضروری هستند. فعل آنها در چارچوب قاعده »الشیء مالم یجب لم  

انسان، قائل به ضرورت    داند و در مورد افعال اختیاریشود. اما صدر این قاعده را کلی نمییوجد«، صادر می
های بالاراده نیست که ضروری باشد؛  کند که علیّت او همچون فاعل. او فاعل بالسلطنه را معرفی می5نیست 

 
دهد، از احتمال ذاتی و موضوعی سخن گفته و تبیین احتمالاتی را بر اساس قواعد احتمال  صدر با تفسیر جدیدی که از احتمال ارائه می   . 1

 ( 80-72:  صدر، الاسس المنطقیه للاستقراء؛ مجتبی مصباح، احتمال معرفت شناختی :  رک . ) د نه موضوعی بنا می 

فهي تشترك  :  ء ء، وتمتاز عن کلّ منهما في شي ء، ومع الوجوب في شي أنّ السلطنة تشترك مع الإمکان في شي :  عبارت ایشان چنین است   . 2
متساویة، لکن تختلف عن الإمکان في أنّ الإمکان لا یکفي لتحقّق أحد الطرفین، بل یحتاج  الوجود و العدم   مع الإمکان في أنّ نسبتها إلی 

ضمّ ضمیمة، وتمتاز عنه بأنّ صدور الفعل من    ء بلا حاجة إلی وهي تشترك مع الوجوب في الکفایة لوجود شي ... مؤونة زائدة،   تحقّقه إلی 
وحالة  ( له أن یفعل ) إذ لو کان ضروریّاً لکان خلف السلطنة، وفرق بین حالة   الوجوب ضروريّ، ولکن صدوره عن السلطنة لیس ضروریّاً؛ 

مفهوم    - باعتبار وجدانها لهذه النکات   - ، وقد فرضنا أنّنا وجدنا مصداقاً للسلطنة، وأنّ له أن یفعل، وینتزع العقل من السلطنة ( علیه أن یفعل ) 
 . الاختیار، لا من الوجوب ولا من الصدفة 

   علیه أن یفعل   . 3
 له أن یفعل    . 4

صدر،  با استناد به عدم سنخیت میان انسان به عنوان فاعل مختار و افعال او، ضروری بودن افعال  شهید خوئی به عنوان استاد   الله آیت   . 5
ی علّت  افعال در مرتبه از نظر او، با توجه به عدم سنخیت میان فاعلِ مختار و افعال او، این  .  داند انسانی را در چرخه تبیین کنش مردود می 

افعال انسان تحت اختیار و مشیت انسان است و نظام تخلف ناپذیری بر انسان و  . محفوف به ضرورت در آن مرتبه باشند   موجود نیستند تا 
ابوالقاسم خوئی، محاضرات  :  رک . ) به همین جهت، هیچ ضرورت سابقی بر افعال اختیاری انسان حاکم نیست .  کارهایش حاکم نیست 

 . ( 439:  1ج ی اصول الفقه،  ف 
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  1یا ترک فعل توسط این فاعل مدلّل به دلایلِ اوست. از آنجا که علیت مدنظر صدر علیّتی ایجابی  حیبلکه ترج 
 انددر فلسفه عمل معاصر دانسته   2گرای علّی نظریات غیرتعیّن  نیست، برخی نظریه سلطنت نفس را شبیه به 

شود که تبیین صدر از کنش  ارتباط ترجیح یا ترک فعل با دلایل فاعل سبب می  .(116:  1403)سیدی فرد،  
 باشد.  3اجتماعی تبیینی احتمالاتی 

 ورود فعل فاعل مختار در منطق ترجیحی  .2. 2
با پیروی از مکتب استاد خود،  اند که ترجیمشهور فلاسفه قائل  الله آیتح بدون مرجّح محال است. صدر 

)خوئی،   توضیح  390:  1ج  ق،1422خوئی  را  فلاسفه  مشهور  با  خود  مبنایی  اختلافات  از  دیگر  یکی   ،)
عنوان مثال، ابن اند. به دهد. مشهور فلاسفه، ترجیح بلامرجّح را همچون ترجّح بلامرجّح محال دانسته می

: 3ش، ج1375،  نایاند )ابن س صدرا انکار هر یک از این دو قاعده را مستلزم انکار دیگری دانسته و ملا  نایس 
در مقابل این دیدگاه، صدر، میان این دو حکم، تفکیک قائل   .(207: 1م، ج1981؛ صدرالمتألهین، 19-20

جّح را باطل دانسته  شده است و ضمن پذیرش نیاز معلول به علّت بیرونی، قول به محال بودن ترجیح بلامر
گوید: »سخن ما در نفی نیاز به مرجّح در انتخابِ یک است. خوئی در بیان تفاوت میان این دو حکم می 

که فرق  دهند؛ درحالیطرف، توسّط فاعل مختار است و مستشکلین، نسبت انکارِ نیاز به سبب را به ما می 
است و انکار ترجّح بلامرجّح که مربوط به علّت است بین انکار ترجیح بلامرجّح که مربوط به علّت غایی  

ترجیح مربوط به فاعل است که  .(390:  1ق،ج1422فاعلی است و ما منکر اولی هستیم نه دومی« )خوئی،  
ح مربوط در انگیزه  ح، چیزی را بر چیز دیگر ترجیح دهد و ترجُّ های ذهنی خود برای نتیجۀ فعل، بدون مرجِّ

و بدون اینکه فاعلی وجود او    یدفاص تخود و  به خود شیء و معلول است که آیا ممکن است معلولی، خودبه 
بد و موجود شود؟ نتیجه آنکه، با امکان و وقوعِ ترجیح بلامرجّح  را بر عدم آن ترجیح دهد، رجحانِ وجود یا

عنوان کنشگر همراه با سلطه، از طرف فاعل که به انگیزۀ غایی او مرتبط است، بسیار محتمل است که انسان به 
 کند و هیچ ضرورتی برای محال بودنِ این امر وجود ندارد. یطرف مرجوح را انتخاب و کنشگر

 
تواند به  ای است بر این که علیت تام می این نامگذاری کنایه .  نامد می «  علیّت بنحو الایجاب » نائینی فهم و برداشت فیلسوفان از علیّت را    . 1

 (  11:  1ج التقریرات،    محمدحسین نائینی، اجود :  رک . ) کنیم نحو غیرضروری نیز رخ دهد همانگونه که در افعال اختیاری انسان مشاهده می 
2.  indeterministic theories of action 

3.  probabilistic explanation 
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 کنش اجتماعی  ند یفرا. 3
با توجه به روشن ساختن مبادی تصوری بحث و نیز نظریه تسلط کنشگر، اکنون نوبت آن رسیده است که در  

کنش اجتماعی در اندیشه صدر را مبتنی بر   ندی کنش اجتماعی سخن بگوییم. در این مقاله، فرا  ندیباره فرا
 کنیم. چهارچوب ذیل ارائه می

 کنش اجتماعی   ندی.چیستی فرا1. 3
 کنش اجتماعی سخن بگوییم.   ندیکنش اجتماعی، نخست باید از چیستی فرا ندیبندی فرابرای صورت 

ی  یجاها بهای سبب. مجموعه شبکه 1. 1. 3
ّ
 زنجیرۀ عل

مشهو به  منتسب  تصویر  فرادر  اجتماعی،  کنش  اسلامی،  فلاسفه  استعارۀ   یندی ر  با  که  است  علّی 
رسد و درنهایت هایی دارد که با گذر از حلقۀ اول، به حلقۀ دوم میشود. این زنجیره حلقه»زنجیره« فهم می

حلقه اتصال  نتیجه  که  حلقه  آخرین  میبه  منتهی  است،  قبلی  حلقههای  این  تصویر،  یک  بر  بنا  ها  شود. 
اند از: علم، ها عبارتاند از: نیاز، تمایل، علم، حکم عملی و اراده؛ و بنا بر تصویری دیگر، این حلقه عبارت

توجه به اینکه صدر تأثیر زمینۀ جامعه بر افکار    با  .( 229:  1394شوق اکید، حکم عملی و اراده )ذاکری،  

چهارچوب صورتبندی فرآیند کنش اجتماعی : 1لشک  
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سامانه  خود  اختیار  با  انسان  که  دانست  اختیاری  امری  را  سازعملی  می ای  جعل  خود  محیط  با    1کند، گار 
تحقق فعل، نه ضروری است و نه استقلالی. در نگاه صدر،   ندی( تأثیر عوامل در فرا436:  1ق، ج1431)صدر،

عنوان معلولِ آن  کنش، یک زنجیرۀ ترتّبی وجود ندارد که وجود یکی منجر به وجود حلقۀ بعدی به   ندیدر فرا
 شوند. ، منجر به تحقق فعل میوستهیپهمبکه به شود. در نگاه او، عوامل در قالب یک ش 

 ای  ترتّبی و تعامل مجموعه - یغیرخط ندی. فرا2. 1. 3
های ای از واقعیتشود. زنجیره ای علّی فهم میعنوان زنجیره کنش اجتماعی، به  ندیدر نگاه مشهور، فرا

، نقطۀ آغازی وجود دارد  ندیکه به نحو ترتّب حقیقی، نقش علّی در تحقّق فعل دارند. در این فرا  وستهیپهمبه 
یابد ت، ادامه میشود و حلقات متوالیِ زنجیره تا آخرین حلقه که اراده اس که منجر به تحقق حلقه بعدی می

خطی، عناصر بر یکدیگر ترتّب منطقی دارند و گذر از هر موقف   ندیکند. در فراو فعل را ضرورتاً محقق می 
منجر   گریکدیهای مترتب بر  کند و درنهایت علّت، زمینه را برای رسیدن به موقف بعدی آماده میندیدر این فرا

دانند که احصاء علّت تامه  شود. صاحبان این دیدگاه می می   ها و بروز ضروریِ کنشِ همسوبه تامه شدن سبب
درباره مسائل علوم اجتماعی، از جمله کنش اجتماعی، گاهی مقدور نیست. آنان این عدم توانایی را به نقص  

 دانند. مربوط می ندیدانشیِ ما دربارۀ علل و عناصر این فرا
به  نه  اراده،  از  قبل  عوامل  تأثیر  منظر صدر،  به   صورتاز  بلکه  یکدیگر،  بر  و  ترتّبی  صورت مجموعی 

با صورتِ فعل ماده و استعداد  نسبتِ  اراده،  با  آن عوامل  نسبت  خود است )صدر،    بخشتیپیچیده است. 
ای  حدهبلکه هر کدام ممکن است علت علی  ست؛ینسبت عوامل با یکدیگر نیز رابطۀ علّی ن  .( 82الف:  1434

مجموعاً نه یک سلسله بلکه یک شبکه منسجم را تشکیل دهند. در این   بیرون از عوامل قبلی داشته، و لذا
کند. در غیرخطی، آزادیِ فاعل بالسلطنه از عوامل پیشااراده، کنش اجتماعی را از بروز ضروری مبرّا می   ندیفرا

عدم توان در باره تحقق یا عدم تحقق یک کنش اجتماعی اظهارنظر قطعی داشت. اما این  اینجا نیز، گاه نمی 
بلکه با احتمالاتی بودن کنش و    شود؛ی مربوط نم  ندیتوانایی به نقص دانشیِ ما دربارۀ علل و عناصر این فرا

 آزادیِ کنشگر ارتباط دارد. 
 

 
، بل هو تکیّف  :  عبارت او در آخرین سطور کتاب فلسفتنا چنین است   . 1 البیئه و ظروفها لیس آلیاًّ انّ تکیّف الافکار العملیه بمقتضیات 

 .  الانسان، تسوقه الی جعل النظام المنسجم مع محیطه و بیئته اختیاری، ینشأ من دوافع ارادیه فی  
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 عنوان زمینۀ انتخاب کنشگر . عناصر کنش اجتماعی به 2. 3
  - ها  به عبارتی، زمینه   .(82الف:  1434داند )صدر،های جامعه را علّت مادیِ کنش اجتماعی میصدر زمینه

آورند. اجازه دهید بخشی کنشگر را فراهم میقوه و استعدادی برای صورت  -که هویت درونیِ جامعه است  
وام  ساختاریافته« با  از اصطلاح »ظرفیت  نخست  1گیری  زمینه  بارن یکه  است  کرده  جامعه  اوکانر مطرح  های 

هیم. ظرفیت ساختاریافته به معنای این است که عوامل  مثابه علت مادی کنش را در اندیشه صدر توضیح دبه 
انگاره و  مفاهیم  عقاید،  مانند  ایجاد  مختلفی،  را  ساختاری  هنجارها،  و  عقلانیت  احساسات،  ذهنی،  های 

ها را  ای از احتمالات و محدودیتگذارند. این ساختار، مجموعه های کنشگر تأثیر میکنند که بر انتخاب می
 ,O'Connor, 2002تواند با درجات مختلفی از خودمختاری عمل کند )ر آن، فرد میکند که دتعیین می

p108-126).  کردن وی را به نحو  دهد ضمنِ حفظِ تسلّط عامل، محدودۀ آزاد عمل این مفهوم به ما اجازه می
احتمالاتی نشان دهیم. صدر تصریح دارد که تأثیر انسان از محیط و مقتضیات بیرونی در افکار عملی امری 

ورت است؛ بلکه  این انتخاب نه تصادفی بوده و نه مبتنی بر ضر  .(441:  1ق،ج1431اختیاری است )صدر،
 نتیجۀ اراده و قدرت انتخاب فرد است. 

با استفاده از اصطلاح  شناسی ارسطویی، علّت  صدر، زمینه جامعه، یا همان ظرفیت ساختاریافته، را 
( زیرا از نگاه او، زمینه جامعه  82الف:  1434داند و نه علت اعدادی )صدر،  اجتماعی می  یمادیِ کنشگر
روست؛ همچون ماده در فلسفه  های متعدّدی روبهها و قوّه ست و کنشگر با امکان های متعدّد احیثیت امکان

های متعدد را داراست. زمینۀ جامعه، همچون ماده،  ارسطو که حیثیت قبول بوده و امکان تحقق با صورت 
)با  نهد. کنشگر، با سلطنت خود، ضمن اثرپذیری اختیاری از زمینه جامعه  ظرفیتی را در اختیار کنشگر می

با توجه    .(441ق:  1431کند )صدر،ای سازگار با محیط خود بنا می های درونی خود(، سامانهنظر به انگیزه 
 صدر، اثرپذیری فاعل بالسلطنه از زمینه جامعه، امری مکانیکی و ضروری نیست.   2گرایی به ناتعین 

 
1. Structured Capacity Person and causes: The Metaphysics of  Free Will, occaner, 2002, chapter 5 

& 6. 

به  .  ی علّی لزوماً جبرگرایانه نیست گرایی علّی دیدگاهی است که در آن علّت رویدادها، رویدادهای قبلی هستند اما این رابطه ناتعیّن   . 2
.  شوند، امری قطعی نیست تواند چندین علّت احتمالی داشته باشد و اینکه کدام علّت در نهایت مؤثر واقع می عبارت دیگر، یک رویداد می 

  Person and causes: The Metaphysics of Free Will, occaner,2002, chapter 2:  لعه بیشتر رک برای مطا 
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رسد که در اندیشه صدر، زمینه جامعه متشکل  دهند. به نظر می اما زمینه جامعه را چه اموری تشکیل می
 الاذهانی است.از زمینه ذهنی و زمینه بین 

 . زمینه ذهنی جامعه 1. 2. 3
  ب یشود که به ترت جامعه برای کنش، تعامل علّی چهار مرحله را شامل می  در نگاه صدر، زمینه ذهنی

شناختی، شبکه مفاهیم و احساسات. هر چند که این چهار مؤلفه، اند از: الگوی آرمانی، عقاید هستیعبارت
دقیق تعبیر  شاید  اما  هستند  علّیّ  ترتب  رفت دارای  را  آنها  رابطه  که  باشد  آن  تعبیرتر  به  و  ی، وبرگشتی، 

 تنیدگی بدانیم.درهم
داند )صدر، افراد آن می  1را الگوی آرمانی   یصدر محور اصلیِ فرایند ساخت زمینه جامعه برای کنشگر

مقصود از الگوی آرمانی، الگویی است که با نگاه کلی به هستی و زندگی رابطۀ مستقیم   .(135الف: 1434
مقا  .(136همان:  )  دارد  را  آرمانی  الگوی  بتوان  اهداف شاید  آرمانی،  الگوی  دانست.  زندگی  کلی  صد 

اند،  شوند. پس اهداف که خود، محرّک تاریخ بخشد و اهدافِ جزئی از آن ناشی میرا شکل می   2تفصیلی 
ها و اهداف  مایۀ انسان دارند که همان الگوی آرمانی است و همۀ غایت تر در درون ریشه در خاستگاهی عمیق 

 .(135-136همان: ) در آن دارند بر محور آن شکل گرفته و ریشه
ای به زندگی را نگاهی نادرست قلمداد کرده است.  صدر با معرفی این مفهوم، در واقع، نگاه غیرشبکه

بقیه امور و آنگاه جستجوی    گونهنیا با درک یک امر کلی و منعزل از  نیست که الگوریتم کنش در انسان، 
نیست که پایۀ اولیۀ کنش انسان، نیاز و به تبع آن، اعتباریات   نهگونیا  نیاز آن آغاز شود. همچن  یمصداقی جزئ

  اجتماعی باشد. 

 
ایشان از دو الگوی  .  گوید که بحث از آن خارج از موضوع اصلی این نوشتار است صدر از انواع الگوهای آرمانی سخن می .  المثل العلیا    . 1

،  مدرسه القرآنیه :  برای مطالعه بیشتر رک . کند ای را بارور می ید، باورها و احساسات ویژه کند که عقا گرا صحبت می آرمانی مقیدگرا و مطلق 
   . 148- 135الف:    1434

های  ی علّی، در قالب سنت شود و فراتر از قوانین مقهوره در نگاه شهید صدر که عاملیتِ فاعلِ بالسلطنه به عنوان محرک تاریخ نگریسته می   . 2
کند، همان الگویی است که اهداف تفصیلی و جزئی بر اساس  شود، آنچه این حرکت را شروع می دیده می (  دِ بدون قید و نه اراده ی آزا ) الهی  

گوید، بلکه آن الگوی آرمانی منجر به  لذا او از درکِ کلّی و جزئی و سپس شوق بر انجام آن درک، سخن نمی . یابند آن تنظیم و انسجام می 
های کلی و جزئی و نیز البته ادراکات اجمالی به کمک برای انجام کنشی  دهد و سپس ادراک سامان می   شود و اهداف را حرکت و کنش می 

 .  آید اجتماعی می 
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این عقاید گویی   .(338-339ب: 1434صدر، ) شناختی مبتنی بر الگوی آرمانی هستندعقاید هستی
گیر هستند. طبیعی است که با توجه به تفاوت الگوی آرمانی  وچرا جای چون در ذهن افراد جامعه مسلم و بی

 شناختی باشیم. در جوامع مختلف، شاهد تفاوت در عقاید هستی
ا  ای از مفاهیم مرتبط هستند که چارچوب تفسیر اشیا رشناختی، مبنایی برای ظهور شبکهعقاید هستی
می  مهیا  فرد  و  می  .(339همان:  )  کنندبرای  تصوّرات  اینجا  در  مفاهیم  از  صدر  مقصود  که  گفت  توان 

های کلی است که با نظر به اصطلاحات فلسفه اسلامی، اعم از معقولات اولیه و ثانویه فلسفی است.  ادراک
شناختی  آن، عقاید هستی  جامعه الف را در نظر بگیرید. این جامعه دارای الگوی آرمانی است و بر اساس

شود. اکنون جامعه ب را با الگوی آرمانی  ای از مفاهیم به هم مرتبط میخاصی دارد که منجر به ظهور شبکه
شناختی خاص و ظهور شبکه مفهومی متفاوت در نظر بگیرید. این الگوی آرمانی نیز منجر به عقاید هستی

باشیم که افراد جامعه الف در چارچوب مفهومی حاصل،  شود. طبیعی است این انتظار را داشته  مرتبط می
 تلقی متفاوتی از مثلًا، عدالت، نسبت به جامعه ب داشته باشند. 

رساند که  عنوان موجودی با ابعاد شناختی، عاطفی و کنشی، صدر را به این ایده میتوجه به انسان، به 
پیامدهای عاطفی است و منجر به احساسات تلقی افراد از امور اجتماعی در یک شبکه مفهومی، همراه با  

شود. عدالت را در نظر بگیرید. تلقی یک مسلمان از عدالت در چارچوب مفهومی او، گرایش متناسب می
انگیزد و این گرایش عاطفی، او را برای کنش فعال نسبت به رخدادهای اجتماعی  عاطفی خاصی را در او برمی

  .( 339همان: ) کندآماده می
تنیدگی و امتزاج علّیّ میان مقاصد کلی  دهد که در اندیشه صدر، نوعی درهم فته شد نشان می آنچه گ

های عاطفی وجود دارد. نکته جالب آن است که شناختی، چارچوب مفهومی و گرایشزندگی، عقاید هستی
ناخو امر  این  آوردن  متفکر،  یک  نقش  شاید  و  است  حاضر  جامعه  گاه  ناخودآ در  گویی  تعامل،  گاه  این  دآ

 جمعی، به خودآگاه جمعی است تا به تبع آن بتواند به ایجاد کنشی خاص، یا تغییر کنشی خاص اقدام نماید.
 الاذهانی جامعه . زمینه بین 2. 2. 3

زمینه  طرح  از  پس  بین صدر  زمینۀ  از  ذهنی،  میهای  صحبت  جامعه  زمینهالاذهانی  های کند. 
احسبین  و  مفاهیم  عقیده،  مانند  طور  الاذهانی  به  نیز  و  نیستند  یکدیگر  بر  مترتب  لزوماً  آن،  از  منبعث  اسِ 

های  الاذهانی را ارزش ضروری و دائمی با آن محتوای درونیِ فردی رابطۀ علّی ندارند. صدر اولین زمینه بین 
مختصِ هر جامعه به درجات    یوخوکند که خلق داند. وی اظهار می یک جامعه می  یوخوهنجاری و خلق
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یک جامعه    ی وخوهای هنجاری و خلق گذاری امور مدخلیت دارد. ارزش گرایش، نگرش و ارزش   مختلفی در
نمی و  است  استوار  و  پابرجا  به بسیار  ریشه توان  را  آن  مفاهیم،  و  عقیده  در حلقۀ  واردکردن  کن مجرد خلل 

بین   .(30ب:  1434صدر،  )  ساخت به آن جامعه وعنصر دیگر زمینه  باورهای    الاذهانی، عقلانیت مربوط 
گوید لازمۀ تحقق  عقلایی است. صدر در تبیین علّت عدم تحقق مکتب کمونیست در جامعه اسلامی می

نیازمند »روحیه پذیرش« این مکتب و »عقلانیت   روتحولیی، تغ یستینظام کمون  اجتماعی بزرگی است که 
های خود اگر زی سیاستسامختص به آن« در مردم است. به گفته ایشان، هر حکومت یا قدرتی برای پیاده

ها توجه نکند ناگزیر است که به استبداد و توسل به زور روی  به همسوسازی این بعد جامعه با آن سیاست
نتیجه به جز افزایش مقاومت نخواهد داشتآورد و این استبداد  با طرح    .(41ب:  1434صدر،  )  ای  صدر 

 جامعه نیز به طور ضمنی اشاره دارد.  ای بودن زمینهبه شبکه  ینوعالاذهانی به های بین زمینه

 . کیفیت ارتباط عناصر 3. 3
عنوان عناصر کنش اجتماعی، باید ارتباط میان عناصر را بررسی کرد و یکی  های جامعه به پس از طرح زمینه 

گر نوع نظریه است، بررسی همین ارتباط است. مبتنی  ترین مباحثی که در نظریۀ کنش اجتماعی، تعییناز مهم
نظریۀ نوآورانۀ صدر، این ارتباط را با تفکیک ارتباط عناصر با یکدیگر و نیز ارتباط کنشگر با این عناصر،    بر

 باید پی بگیریم. 
 ای با یکدیگر الف( ارتباط عناصر زمینه

ارتباط عناصرِ بخش اول )زمینه ذهنی جامعه( با یکدیگر، علّی و به نحو مقتضی و تعاملی است. بنابر 
دربار عقیدهآنچه  ایجاد  علّت  زندگی،  کلیِ  آرمان  و  مقصد  داشت،  اظهار  صدر  جامعه  ذهنی  زمینه  های ه 

مفهوم هستی عقاید،  است.  آن  با  متناسب  میشناسانۀ  ایجاد  را  آن  با  متناسب  همهای  و  این  کنند  چنین 
با بخش اول  مفهوم  برانگیختن عاطفه را دارد. ارتباط عناصر بخش دوم  با یک سازی در ذهن، اقتضای  نیز 

مایه ادراکی است که البته با  وخوی جامعه برگرفته از درونهای هنجاری و خلق روست: ارزش تفصیل روبه 
می منتهی  آن  به  نمیوسائطی  جامعه،  یک  به  مربوط  عقلانیت  درباره  از  شود.  علّی  صورت  به  گفت  توان 

بلکه گاهی حاصل توافقات جمعی عرفیمایه ادراکی پدید میدرون  عقلاء و تجارب انضمامی است  آید، 
رو، ارتباط بین عناصر با یکدیگر به نحو علّی و در برخی موارد به نحو غیرعلّی از این  .(41ب:  1434صدر،  )

گر است.  گر کنشکند، ارتباط عناصر ناظر به کنشتر است و دیدگاه صدر را متمایز میاست. اما آنچه مهم
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باید دید آیا همین رابطۀ علّی که میان پدید آمدن عناصر با یکدیگر وجود دارد و منجر به بروز حکمی عملی  
گر برقرار است؟ این نکته اساسی را ناظر به نظریه تسلّط  شود؛ آیا همین سنخ ارتباط میان عناصر و کنشمی

 عامل صدر، بررسی خواهیم کرد. 
 ی با کنشگر اارتباط هریک از عناصر زمینه ب(

بر دیدگاه  به مبتنی  با مجموع عناصر  نوع ارتباطی که کنشگر  عنوان زمینۀ انتخاب خویش  های صدر، 
دارد، با نوع ارتباطی که هریک از عناصر با یکدیگر دارند، متفاوت است و زیربنای نظریه سلطنت همین نوع  

دارد و این فرایند متفاوت از دانستن و    1سازی ارتباط است. انجام عمل و نیز ترک عمل، یک فرایند تصمیم
برانگیختگی عاطفی نسبت به آن و یا عمل طبق هنجارها و عقلانیت است. ممکن است گمان شود که حلقات 

عنوان فردی از جامعه نیز هست و  داشتند، مربوط به زمینۀ ذهنیِ خود کنشگر به   2عناصر که هویت درونی
بستگیِ علّیِ آن، در ذهن کنشگر نیز موجود است و بنابراین اثرپذیریِ انتخاب بنابراین رابطۀ علّیِ حلقات و هم 

تنافی دارد؛  با روح نظریه سلطنت،  باید توجه داشت که این تفسیر  به نحو علّی است.  وی از این حلقات 
بستگی وارِ کنشگر از هم توان تخلّف سلطنتپیوستگیِ عناصر با کنشگر، نمیهمچراکه با این تصویر از به 

ارتباط کنشگر با هریک از این عناصر، رابطۀ اثرپذیری علّی نیست. بلکه    ن یعلّی قبلی را توجیه کرد؛ بنابرا
ای  های هنجاری، مقاصد زندگی و عقلانیت به نحو شبکه ها، ادراکات، احساسات، ارزش ظرفیتی از بینش

با هر یک از  ها برای کنشگر پدید میاز داشته که ارتباط وی  و آید  برای تحقق فعل، ارتباطِ علّیِ ذاتی  آنها 
تواند با  ارتباط کنشگر با هریک از آن عناصر، می  3پذیر نیست و بلکه ارتباط علّی عارضی است. غیرتخلّف

تواند در انتخاب به انتخاب کنشگر بستگی دارد. او می  همهنیهای مختلفی از اثرپذیری همراه باشد و اوزن

 
1.  Decision making  

 .  تعبیر نمودند «  محتوی الداخلی » صدر از آن به    . 2
برخی ارتباطها اما واقعی و  . برخی از ارتباطها اساساً اعتباری است. توان فرض کرد به لحاظ فلسفی انواع ارتباطی میان اشیا می .3

بخش با معلول خود، ی ارتباطهای علّی، ذاتی نیستند بلکه ارتباط علّتِ هستیی قابل توجه اینجاست که همهنکته.  علّی هستند
ی عارضی هستند؛ یعنی هرچند فعلًا و در مقطعی اینگونه رخ داده که یک  های علّی رابطهبرخی رابطه.  ست ارتباط ذاتی و لاینفک ا 

در علیّتِ جزءالعله و شرط و مقتضی .  چیز علّت چیز دیگری شود، ممکن است در موقعیتی دیگر، آن چیز معلولِ همان شیء باشد 
در یک زمان  .  انند این رابطه علّی و عارضی را نسبت به فعلِ عامل داشته باشندتوبنابراین هریک از عناصر می.  این امکان وجود دارد

و شرایط زمانی و مکانی، بینش نسبت به یک امر منجر به تحقق فعلی شود که در زمانی دیگر همان بینش منجر به تحقق فعلِ  
 .  ی ذاتی دائمی نیست لذا این رابطه، رابطه. سو نشود هم
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بنابرای  الاذهانن ینی خود و زمینه ذهنی و بخود، مخالفِ زمینه ذه ای از  وی با شبکه   نیجامعه رفتار کند؛ 
ای سازگار عناصر به هم مرتبط مواجه است که باید انتخاب فعل خود را بر اساس آن سامان دهد و سامانه 

 برای انتخاب خود بنا نهد.  

  یکنشگر عنوان دلیل انتخاب آزادانۀ کنشگر و اخذ عناصر به .4. 3
بر فعل گفتیم، انتخاب آزادانۀ   با کنشگر و تسلّط او  بنا بر آنچه درباره کیفیت رابطه عناصر کنش اجتماعی 

مند است. برای این توضیح باید درباره منطق ترجیح فاعل، وزن نامساوی علل و کنشگر، معنادار و البته دلیل
 مفهوم کنترل بحث کنیم.  

 نه  الف( منطق ترجیحی فاعل بالسلط
بلکه با سلطۀ فاعل    رسند؛یشدن به ضرورت نمهای انسانی برای محققگفته شد در نگاه صدر، فعل 

های بحث از انتخاب کنشگر را باید پیرامون »منطقِ ترجیح« میان امکان   نیآیند؛ بنابرابالسلطنه به وجود می
مجموعۀ ظرفیت ساختاریافته، آن را    رفتاری او پیگیری نمود. منطقِ ترجیح که فاعل بالسلطنه با درنظرگرفتن

دهد. برای مثال  تمایز میان قوه )مبدأ فعل( و تحقق خارجیِ فعل را نشان می   زیدهد، بیش از هر چنظام می 
کردن؛ امری است که به »منطقِ  تفاوت میان خردمندی و خردورزی؛ داشتن آگاهی و بر اساس آگاهی عمل 

 گزیند. ه است که دلیلِ انتخاب خود را برمیگردد و این فاعل بالسلطنترجیح« بر می
شوند و صدر آن را علّت مادی  سانِ دلایل کنشگر اخذ میعوامل اثرگذار بر انتخاب و ترجیح فاعل که به 

هستند    1پذیرساز تحقق کنش و بنابراین، جانشین کنش اجتماعی و مادۀ پذیرندۀ انتخاب کنشگر دانستند؛ زمینه
ای،  تحقق یک کنش اجتماعی، علل دیگری جانشین علل دیگر باشند، بنابراین علل زمینه و ممکن است برای  

  حضورشان دائمی و لایتخلّف نیست که همۀ اینها بستگی به انتخاب و ترجیح کنشگر خواهد داشت.
 ب( مفهوم »کنترل« در انتخاب آزادانه کنشگر 

سو یا ناهمسو با مجموع علل و نیز توقف  هم  یکنش اجتماعی و انتخاب کنشگر  ندیتسلّط عامل بر فرا
دهد. این مفهوم که در ادبیات فلسفه عمل معاصر رایج است،  روی ما قرار می، مفهوم کنترل را پیشیکنشگر

 
های متکی به تجربه، از  پذیری است که صدر در تبیین احتمالاتی نظام استقراء برای فهم روابط پدیدهینبه دلیل همین جانش  .1

تفصیل  .  های احتمال و اصل عدم تفاوت را بیان می کنند گویند و مشکل پارادوکسهای مختلف احتمالاتی سخن میبندیدسته
 . این مورد در مقالات دیگری خواهد آمد 
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بخشیِ کنش توسط عوامل پیشااراده سخن  کند. هنگامی که از عدم تعیّن به توضیح تسلّط عامل کمک می 
گری خود را حفظ و آن را کنترل کند. پس از  تواند انتخابکنشگر می  گوییم، به این معناست که همواره می

شود. در علیّت رویدادی،  در تقابل با علیّت رویدادی فهم می  1درک مفهوم کنترل کنشگر، مفهوم علیّت عاملی
ر  شود. اما در علیّت عاملی، کنشگ و موجودات به طور طبیعی و خودکار اعمال می   ایتوانایی اثربخشی بر اش 

های تواند آزادانه تصمیم بگیرد که چه زمانی و چگونه از توانایی دارای توانایی کنترل است. یعنی کنشگر می
یا آنها را به سمت هدف خاصی هدایت کند؛    ندازد یهای خود را مهار کند، به تأخیر بخود استفاده کند، گرایش

نه علیّت روی نیبنابرا بر معلولِ ، کنترل مستلزم نوعی علیّت است؛ اما  به نحو ضروری اثربخشی  دادی که 
که کنشگر با آگاهی   یطورهمسو را به دنبال دارد. مفهوم کنترل مستلزم علیّت کنشگر بر انجام فعل است به 

های با وزن نامساوی و در نهایت هدایت عمل به سمت هدف  های ممکن، توانایی انتخاب بین گزینهاز گزینه
های خود است.  عنوان یک موجود فعّال و مختار، علّت مستقیم کنش، کنشگر بهاست. در نظریۀ علیّت عاملی

را که بخواهد بدون قید و شرطی به وجود آورد؛ بلکه    یزیتواند هر چالبته این به این معنا نیست که کنشگر می
باورها، اهداف، الگوها و... است، آزادکنشگر در چهارچوب ظرفیت ساختاریافته که شبکه  انه عمل  ای از 

اما عوامل اثرگذاری   ست؛یبنابراین هرچند عاملیّت او ضروری ن  .(O'Connor, 2002: 23-42)  کندمی
 گذارند. عنوان دلایل عمل تأثیر می وجود دارند که بر انتخاب او به 

 ج(وزن نامساوی علل در مرحله قصد
جامعه دانست و این زمینه    ذهنی دارد را زمینۀصدر در ابتکاری، عناصر کنش اجتماعی که هویت درون

تواند  دهد که چگونه زمینه جامعه می گری کنشگر در نظر گرفت. صدر توضیح میرا ظرفیتی برای انتخاب
باشد، بدون اینکه به طور ضروری آن توضیح ها را تعیین کند. یعنی عناصری وجود دارند که  دهندۀ اعمال 

هرکدام استعداد این را دارد که عمل همسو با آن محقق    دهند و این زمینۀ درونی،زمینه جامعه را شکل می
های درونیِ گری و زمینهتواند متفاوت باشد و این بستگی به انتخابشود. وزن هر کدام از این عناصر می

 پیشینِ کنشگر دارد. 
کنشگر، تبیینی    یسنجبا مصلحت  یهمسو، ناهمسو و نیز توقف و ترک کنشگر  یتسلّط عامل بر کنشگر

را    یدهد که در آن عناصر وزن مساوی ندارند. نظریاتی که علیتِ کنشگر برای کنشگرمی  ی عناصر کنشگراز  

 
1. Agent Causation 
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رفت و برگشتی برای عناصر پیشااراده وزن    ندیدانند، در یک فراکننده و ذاتاً امری محتمل مییگانه عاملِ تعیین 
شود، اما این تمایلات متفاوتی برای عمل می   1اند. »وزن نامساوی دلایل منجر به ایجاد تمایلات نامساوی قائل 

های مختلف است. این ضروری نیستند و کنشگر همچنان دارای قدرت تعیین نهایی در انتخاب بین گزینه
کنند، اما خود عمل ناشی از اعمال قدرت فعال کنشگر تمایلات، زمینه و احتمالات را برای عمل فراهم می 

تواند یکی از عناصر در انتخاب کنشگر وجه غالبی ( بنابراین می O'Connor,2002: 108-126است.« ) 
 پیدا کند.  

 کنش اجتماعی   ند ی. الگوریتم فرا4
بر اساس نظریه سلطنت کنشگر و آنچه درباره زمینه عمل )ظرفیت ساختاریافته(، انتخاب آزادانه و احتمالیِ  

 رائه کرد. توان اکنش اجتماعی می ندیکنشگر آمد، الگوریتمی را برای فرا
 یمجموعۀ دلایل کنشگر، همان زمینه جامعه برای کنشگر:  ( کنشگرReasonsمجموعه دلایل ) .1 

ای از دلایل برای است که هویت درونی داشت و علت مادیِ کنش اجتماعی نامیده شد. کنشگر مجموعه 
دلیلعمل هر  دارد.  ) کردن  وزن  یک  اهمیتWeightدارای  یا  ترجیحات، (  توسط  که  و  ارزش   است  ها 

 شود. محتوای درونیِ کنشگر تعیین می
با وزن:  ( به عملTendenciesهای احتمالی )ایجاد گرایش .2 های هایشان، گرایشدلایل کنشگر 

تابعی از وزن دلیل متناظر و   شدن هر گرایشکنند. احتمال فعالبه انجام اعمال خاص، ایجاد می احتمالی
 کند(. صورت احتمالاتی عمل می ال قدرت علّیّ است )که به همچنین ظرفیت کلی کنشگر برای اعم

کنشگر  .3 ظرفیت  ایجاد :  (Agent-Causal Capacity)اعمال  برای  بنیادینی  ظرفیت  کنشگر، 
 .دارد. این ظرفیت مستقل از تعیین علّی توسط عوامل پیشین است مستقیم یک حالت ذهنی آغازگر عمل

ها تعیین گیرد، اما توسط آنهای کنشگر قرار میگرایش  ریتأثتصورت احتمالاتی تحاعمال این ظرفیت به
 .شودنمی 

 
1. Tendencies 
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4.( قصد  خاص  قصد:  (Intentionتشکیل  عمل  انجام  بین   برای  از  کنشگر  گزینش  اساس  بر 
احتمال انتخاب یک  گیرد. این گزینش ناشی از اعمال ظرفیت کنشگر است.های احتمالی شکل میگرایش

 به وزن دلایل مرتبط و تأثیر احتمالاتی ظرفیت کنشگر بستگی دارد.  عملبرای انجام  قصد خاص
این آخرین مرحله از کنش است. در این مرحله، قصد کنشگر همراه :  انجام عمل با تسلط کنشگر    .5

 .شودمی خاص با سلطنت او، منجر به انجام عمل

 
ساختاریافته انتخاب کنشگر : ارضیه؛ ظرفیت 1شکل   

 
: انتخاب آزادانه کنشگر بر مبنای مجموعه دلایل 2شکل   
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:وزن نامساوی دلایل 3شکل   

 گیری  بندی و نتیجهجمع
کنش اجتماعی، مبتنی بر نظریه تسلّط عامل و مؤلفۀ زمینه جامعه، اولین سؤال دربارۀ    ندیبندی فرادر صورت 

آیا اساساً فرا بود.  و یا  کنش اجتماعی، زنجیره   ندیچیستیِ کنش اجتماعی  ای علّی، ضروری و خطی است 
بر د  ندیتوان تصویر دیگری از این فرامی ماعی را  صدر، ما تصویری از کنش اجت  یهادگاهی داشت؟ مبتنی 

باشد. پس از این بحث،    یرخطیها و دارای ارتباط غای از علّتتبیین کردیم که در آن کنش اجتماعی، شبکه
 کردن یبه تبیین عناصر کنش اجتماعی پرداختیم. در این مورد نیز تذکر دادیم که بنا بر دیدگاه صدر، بررس 

ارتباط علّی عناصر، باید ارتباط هریک از عناصر کنند. بلکه پس از ارتباط عناصر با یکدیگر تنها کفایت نمی
با کنشگر تبیین شود. ارتباط هریک از عناصر با کنشگر، از لوازم نظریه سلطنت بود. پس از این مباحث که  

از عناصر کنش  کنش را فراهم می  ندیبندی فراهای لازم برای صورتآمادگی نوآوری صدر در فهم  کردند، 
زمینه به  مجموعۀ  زمینههعنوان  ابداعی،  با  صدر  شد.  نمایان  و  طرح  کنشگر  انتخابِ  که ای  را  جامعه  های 

زمینه عبارتی،  به  دانست.  اجتماعی  کنش  مادیِ  علّت  داشتند،  درونی  برای محتوایی  استعدادی  و  قوه  ها، 
بخشیِ کنشگر بودند. از طرف دیگر صدر، تأثیر انسان از محیط و مقتضیات بیرونی در افکار عملی  صورت

های جامعه که نقش علّی در تحقق فعل دارند، متشکل از عناصری است که را امری اختیاری دانست. زمینه 
هایی  رفت و برگشتی، انگیزه   صورتبه ها  این عناصر، ارتباط علّیِ ترتّبی، با یکدیگر ندارند؛ بلکه مجموع آن

کنند. این مجموعه که متشکل از عقاید و مفاهیم، احساسات، اهداف و مقاصد کلی ایجاد می  را  کنشگربرای  
های نامساوی، ها با وزن های نامساوی حضور دارند. این زمینهزندگی است، در یک شبکۀ منسجم، با وزن 
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های نش بر اساس زمینه ها، هرگز به تعیّنِ ک دهد که در ضمن تأثّر از زمینه انتخابِ آزادانۀ نفس را توضیح می
نمی بنابرااجتماعی  بلکه    نیانجامد؛  نیست.  علّی  اثرپذیری  رابطۀ  عناصر،  این  از  با هریک  کنشگر  ارتباط 

ای  های هنجاری، مقاصد زندگی و عقلانیت به نحو شبکه ها، ادراکات، احساسات، ارزش ظرفیتی از بینش
ب ها برای کنشگر پدید میاز داشته که ارتباط وی  و آید  برای تحقق فعل، ارتباطِ علّیِ ذاتی  آنها  ا هر یک از 

های مختلفی از اثرپذیری همراه تواند با وزن پذیر نیست. ارتباط کنشگر با هریک از آن عناصر، میغیرتخلّف
به انتخاب کنشگر بستگی دارد. درنهایت، مفهوم کنترل و منطقِ ترجیح در نظریه سلطنت    همهنیباشد و ا

کنش اجتماعی داده شد. در این الگوریتم که   ندیها، الگوریتمی از فرار اساس مجموع صحبتتنقیح شد و ب
شد. بعد از آن  ای از دلایل عمل در نظر گرفته میعنوان مجموعه پنج مرحله داشت، عناصر کنش اجتماعی به 

با وزن ایجاد گرایش به عمل  نامساوی، اعمال ظرفیت کنشگر، تشکیل قصهای احتمالی  د و سلطه و  های 
 انجام عمل، تبیین شد. 

تبیین   لیتفصرود در مقالات بعدی بهپذیرش نظریه کنش اجتماعی صدر دارای ثمراتی دارد که امید می
به  نمونه می شود.  مهمعنوان  به  می   نی ترتوان  نظر  به  اشاره کرد.  اجتماعی  علوم  در  آن  نظریه  ثمره  این  رسد 

متغیرمی و  ثابتات  رابطه  خوب  هایتواند  به  را  ثابت   یاجتماعی  بین  بالسلطنه  فاعل  نماید.  )مانند  تبیین  ها 
نیت و منطقِ ترجیح چهارچوب  ثابت( و متغیرها )مانند  ها و قواعد ساختاریافته اجتماعی، اصول عقلانی 

ر  ، تعامل بین عناصنیکند؛ بنابراجوهری خود یا شرایط متغیّر( با استفاده از »دلایل خوب« پیوند برقرار می 
 های اجتماعی باشد.عناصر ثابت و متغیر واقعیت ونددهندهٔ یتواند پ ثابت و متغیر در ذات انسان، می
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